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 تحلیل و بررسی دیدگاه غزالی در تأویل آیات الهی 
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 چکیده 

تأویل از دانشهای قابل توجه در علوم قرآنی، به خصوص تفسیر آیات الهی است و در بین مستشرقان با عنوان 
گرایانه از متن قرآن منتج شده است. ابوحامد  هرمنوتیک شناخته شده است. این دانش به خوانش عمیق و باطن 

ق( کتاب مستقلی در حوزۀ علوم قرآنی تألیف نکرد،   450غزالی، اندیشمند و متفکر علوم اسلامی قرن پنجم)
این نوشتار با بررسی آثار متعدد غزالی،    هدف: اما درآثارش به طور مکرر از آیات قرآن مدد جسته است.  

هایی از مصادیق قرآنی، به خصوص آیۀ نور بیان کرده است. رویکرد او را در تأویل آیات الهی همراه با نمونه 
ای بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی وهش به صورت کتابخانه آوری مطالب در این پژجمع   روش:

رویکرد غزالی در تأویل آیات الهی آنچنان که بایسته است، مورد توجه و عنایت   ها:یافتهتحلیلی است.  
مفسرّان قرار نگرفته است. در این پژوهش، نظرات غزالی در حوزۀ تأویل، تحلیل و بررسی و نظر سایر مفسرّان  

برجسته نور است که این و اندیشمندان درآیات انتخابی طرح شد.  به آیۀ  نظر تأویلی غزالی، مربوط  ترین 
فهم غزالی در تأویل آیات مبتنی بر دانش   گیری:نتیجه دیدگاه بر اساس نظرات سایر مفسرّان بررسی شد. 

 ف است. صوفیانه و سایر دانشها نیست، بلکه معقول وکاملاً منطقی و دور از گرایشهای مختل

 الدین. غزالی، تأویل، جواهرالقرآن، مشکوه، احیاء علوم واژگان کلیدی:
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 الف( مقدمه 
اصول، کلام، تصوف و اخلاق، از آیات الهی های فقه،  غزالی در آثار متنوع خود در حوزه

به آن   ارجاع مکرر  و  قران  به آیات  استناد  با  تاروپود آثارش  و  است  استفاده کرده  بغایت 
الدین، به طور مشخص  الانوار و بخشی از احیاء علومتحریر شده است. جواهرالقرآن، مشکوه

الانوار، بعد از نگارش احیاء  پیرامون علوم قرآنی است. زمان نگارش جواهرالقرآن و مشکوه
. محتوای کتابهای غزالی با نگاه  (147:  1977ق. بدوی،    500)الدین و المنقذ من الضلال استعلوم

اند، بلکه رویکرد مؤلف مبتنی بر کشف اسرار درونی قرآن و تأکید بر  تفسیری تألیف نشده 
ف غایت  از  نکته،  این  فهم  است.  دینی  علوم  ماهیت  تشریح  و  رازگشایی  تبیین  غزالی  کری 

 کند.می
ترین مفاهیم مورد بحث در حوزۀ علوم قرآنی است. متفکران مسلمان تأویل یکی ار مهم

اند. سؤال  در طول تاریخ برای تبیین و تشریح عقاید خود از تأویل آیات الهی بهرۀ زیادی برده 
اصلی تحقیق این است که: تأویل در دیدگاه غزالی مبتنی بر چه اصولی است و آیا روش  

 پژوهشی این دانشمند توانسته است جامعۀ اسلامی را از انحراف بازدارد؟ 

 . پیشینۀ تحقیق 1
  ی هرمنوتیک غزال ی تطبیق  ۀسیمقادربارۀ تأویل و غزالی مقالاتی نوشته شده است؛ از جمله: »

عرب »(1394  ،یالزمانصاحب)ی«ابن  غزال  ۀسیمقا،  احمد  تأویل  رش  یسبک  ابوالفضل   نیدالدی و 
 یعقل  لیتأو»  ، (1401 ،یسمنان)ی«غزال  نیالدعلوم  اء ی در اح  تأویل»،  (1389، لاوژهی و مدرس)ی«بدی م
  ن ی ب   لیالتأو  سؤال»  ،(1390  ،یمشهد ی و  شاهرود  ینیحس) ی«و غزال  ییعلامه طباطبا  دگاهیاز د  نید

رشد  یالغزال ابن  الفلسف   یالغزال»  ،(1433حمو،    تیا)«و  التأوهو  متاهات  ،  (1986،  دیسع  بن)«لی: 
  ابن   یریرپذی ثأت  یبررس، »(1392 ،یلواریواعظ و کاردل ا)یو غزال  یمولو  ۀشیدر اند  ییگراتأویل»

 ل؛یو تأو  یابوحامد غزال»  ،(1401 ،یزیو عز یرجب) ی«ن یتأویل نصوص د  ۀدر مسئل  یرشد از غزال
نگاه  لیبه تأو  یغزال  کردیرو  ی بررس ،  (1391زارع،    یکمپان)«معرف  لیقانون التأو  ۀبه رسال  یبا 

 . (1388  ان،یمیرح)ی«غزال دگاهیو قانون آن از د لیتأو»
اند؛ طور که مشخص است مقالات مذکور هرچند به بحث غزالی و تأویل پرداختههمان

آیات قرآن به  اما مقالۀ پیش رو، رویکرد تأویلی غزالی را به صورت کاربردی و عملی در  
تأویلات  و  نور  است. همچنین آیۀ  و تحلیل کرده  بررسی  پر تکرار آیات،  همراه مصادیق 
غزالی به طور دقیق مورد مداّقه قرار گرفته است؛ کاری که دیگر پژوهشگران آن را انجام  

 اند.نداده
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تأویل تأویل خود،  قانون  کتاب  و گروه غزالی در  پنج گروه تقسیم کرده  به  گرایان را 
ای از آیات قرآن نیاورده  کند؛ ولی هیچ مصداق و نمونهمعقول را با معیارخود معرفی می

است. پژوهش حاضر با بررسی سایر آثار غزالی به این مهم پرداخته و نظر سایر مفسرّان را  
 بیان کرده است. 

 شناسی تأویل. مفهوم 2
تأویل از کلمۀ اول، به معنای بازگرداندن و در اصطلاح، صرف نظر از معنای ظاهری به سوی  

است پنهانی  ج  1378)طریحی،  معنای  معنای (132:  1،  به  تفعیل  باب  مصدر  تأویل  همچنین   .
)راغب اصفهانی،  باشد که ممکن است علمی یا عملی باشد.برگرداندن چیزی به هدف مدّ نظر می

1426  :99 ) 
 یک( تأویل در قرآن 

تأویل در اصطلاح علوم قرآنی، مربوط به فهم نصوص آیات قرآن است و به نوع خاصی از  
بار در   17. تأویل  (380: 14، ج 1385)پاکتچی، شودبرداشت متن که خلاف ظاهر است گفته می

دهد  قرآن به کار رفته؛ در حالی که تفسیر فقط یک بار به کار رفته است. این امر نشان می
کلمۀ تأویل در زبان عربی عموماً و در متن قرآنی خصوصاً، بیش از کلمۀ تفسیر کاربرد داشته  
از اسلام داشته   به تأویل در زبان عربی، شاید ریشۀ آن در فرهنگ پیش  است. دلیل توجه 

 باشد؛ زیرا با تعبیر خواب یا تأویل احادیث پیوند داشته است.
یوسف،   سورۀ  در  است.  تأویل  مرجع  و  تأویل  میان  رابط  تأویل،  تحلیل  در  مهم  نکتۀ 

تأویل رمز است و تصویر بدلی است که جایگزین تصویر اصلی است)رابطۀ نمادین(:  موضوع  
برد و  ؛ آن کسی که نان به سر می(4)یوسف:  یازده ستاره و ماه که بر یوسف)ع( سجده کردند

؛ آنکه هفت گاو فربه، هفت گاو لاغر را بخورند و هفت  (36)یوسف:  خورندپرندگان از آن می
و موارد دیگر، همه با اصل خود    (46،  43)یوسف:  خوشۀ سبز را، هفت خوشۀ خشک نابود کردند

رابطۀ نمادین دارند. در داستان حضرت موسی)ع( نیز سوراخ کردن کشتی توسط خضر و  
ناآگاهی   در  ریشه  موضوع  این  نبود.  مفهوم  موسی  برای حضرت  او  غریب  کارهای  سایر 

عموماً    نیست.تأویل در سورۀ یوسف،  حضرت موسی از حقایق امور داشت. اینجا نشانۀ نمادین
؛ بدین معنا که تأویلگر پیش از  (100)یوسف: تأویل از مقولۀ پیشگویی است، به جز یک مورد

  ( 100)یوسف:  تحقق مرجع تأویل، آن را خبر داده است؛ در حالی که در داستان حضرت موسی
  تأویل از مقولۀ تطبیق به هنگام تحقق است. تأویلگر همزمان با تحقق خارجی مرجع تأویل، 
از رابطۀ آن با موضوع تأویل خبر داده است. در آیات سورۀ یوسف، هرگاه سخن از تأویل 
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به میان آمده، توجه زیادی به دانش تأویل شده است. دانش تأویل برای آموزش یوسف)ع(  
. داستان حضرت موسی و عبد صالح در سورۀ کهف بر همین  (101و    37،  21،  6)یوسف:  بوده است

پایه قرار دارد که عبد صالح از دانش الهی برخوردار بود و حضرت موسی)ع( برای یادگیری  
به نزد وی فرستاده شد. عبد صالح بر تأویل امور آگاهی داشت که برای موسی قابل درك  

 نبود.

 دو( کاربرد تأویل در قرآن 
 تأویل در قرآن با معانی ذیل به کار رفته است: 

یرٌْ وأَحَْسَنُ تَأْوِیلًا. نتیجۀ کار: »ذلکَ  1 . در این دو آیه، کلمۀ تأویل به  (35؛ اسرا: 59)نساء: «خَ
الغیب آمده   مفاتیح  و تفسیر  طبری  که در تفسیر  برداشت شده  کار  نتیجۀ  و  عاقبت  معنای 

 ( 119:  10، ج  1430؛ فخر رازی،  301:  1، ج  1356)طبری،  است.
. تأویل در این آیه به  (53)اعراف:  «هَلْ یَنظُرُونَ إلِاَّ تَأْوِیلهَُ یوَمَْ یأَتْیِ تَأْوِیلهُُ. جزای اعمال: »2

معنای حقیقت آیات و جزای اعمال به کار رفته و دو نمونۀ کاربردی آن، تفاسیر الکاشف و  
 ( 15:  3، ج  1418؛ بیضاوی،  336:  1، ج  1424)مغنیه،  بیضاوی است.

نهُْ آیَاتٌ مُّحکَْمَاتٌ هُنَّ  »مقصود خداوند از آیات مشابه:  .  3 هُوَ الَّذِیَ أَنزَلَ عَلَیکَْ الکِْتَابَ مِ
مقصود    ،تأویل در این آیه  .(7: ل عمرانآ)«ومََا یَعْلمَُ تَأْوِیلهَُ إلِاَّ اللّهُ...  أمُُّ الکِْتَابِ وأَخُرَُ مُتَشَابهَِاتٌ

در تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن و بحرالعلوم به    و کار رفتهه ب مراد خداوند از آیات مشابهِ و
ای است  تنها آیه  ،این آیه.  (195: 1  ، ج1416  سمرقندی،؛ 395 :2، ج 1389، )طوسیآن اشاره شده است

تأویل قرآن است که به   بارۀترین آیه درکار رفته و کلیدی ه  الهی بات  تأویل آی  بارۀکه در
 دلیل ابهام و پیچیدگی موجود در آیه، مورد بحث اندیشمندان است. 

؛ و  (6)یوسف:  ...«یُعَلِّمکَُ مِن تَأْوِیلِ الأحََادِیثِ کَذَلکَِ یجَْتَبِیکَ ربَُّکَ وَ وَ. تعبیر خواب: »4
گزیند و از علم تعبیر خوابها بیاموزد. مفسرّانی  این ]تعبیر خواب تو[ چنین است که خدا تو را بر

 ( 7:  3، ج  1415؛ کاشانی،  81:  1423)تستری،  اند.چون تستری و صافی آن را بیان کرده
5« یافتن:  ربَِّی   وَ. راست آمدن، تحقق  قَدْ جَعَلهََا  قَبْلُ  مِن  رُؤْیَایَ  تَأْوِیلُ  هَذَا  أبََتِ  یَا  قَالَ 

؛ یوسف به پدر گفت: ای پدر، این بود تعبیر خوابی که از این پیش دیدم.  (100)یوسف: «حَقًّا
؛ حقی  353:  4، ج  1419)ابن کثیر،  البیان آمده است.این تفسیر در تفسیر القرآن العظیم و تفسیر روح

 ( 321:  4، ج  1137برسوی،  
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 ج( بررسی معنای تأویل از دیدگاه غزالی 
غزالی در کتابهای المنخول، المشکوه، المستصفی، قانون تأویل، جواهرالقرآن، فیصل التفرقه  
بین الاسلام و الزندقه، الجام العوام عن الکلام و رسائل، به بحث تأویل پرداخته است. تأویل  

 در آثار وی به چند معنا آمده است: 
 ( 307:  1416)غزالی،  . تأویل به معنای بیان معنای لفظ بعد از کنار گذاشتن ظاهرآن؛1
لفظ،  2 نه  و  معنا  و  کلام  تأویل  می.  کار  به  متشابه  آیات  دربارۀ  تأویل چنانکه  و  رود 

رویا)تعبیر خواب(، چنانکه در قصۀ یوسف)ع(آمده و تأویل اعمال، چنانکه در قصۀ موسی  
با عبد صالح آمده است. در اصطلاح، بیرون آوردن لفظ از دلالت حقیقی)معنای ظاهری( به  

 ( 46-47:  2، ج  1417)غزالی،  سوی دلالت مجازی)معنای باطنی( است.
. تأویل به معنای باطن است. ویژگی اصلی تفکر غزالی که بر علم تفسیر تأثیر گذاشته،  3

تمایز میان دو دنیاست. از نظر غزالی، دنیا دو قلمرو دارد: دیدنی و فیزیکی و نادیدنی. دنیای  
دیدنی، همان عالم مُلک، عالم شهادت، عالم خلق، عالم حس و تخیّل است. دنیای نادیدنی  

معنوی   مفهومی  و  عالم هم  غزالی،  نگاه  از  است.  امر  عالم  و  غیب  عالم  ملکوت،  عالم  نیز 
دیدنی و آشکار دارد و هم مفهومی معنوی که با تشخیص قابل کشف است. این قضیه بر  

باشند: سطح  اند که مکمّل هم میقرآن صادق است؛ لذا آیات قرآن دارای دو سطح معنایی
 (34)همان:  پنهانی)باطن(. معنایی آشکار)ظاهر( و سطح معنایی

غزالی اولین کسی نبود که تمایز واضحی میان عالم مُلک و ملکوت قائل شد. پیش از او  
تأثیر زیادی بر غزالی داشته، چنین تمایزی را بیان کرده است. ابوطالب   ابوطالب مکّی که 

کنند؛ در حالی که علم،  نویسد: مردم ملکوت را به عنوان رؤسای قلوب توصیف میمکیّ می
مزمل: )تَبَتَّلْ إِلَیهِْ تَبْتِیلاً«غزالی در تفسیر آیۀ » قابل فهم عوام)علم ظاهر( و از قلمرو مُلک است. 

منقطع شدمی  (8 - 153:  1407؛  15-16:  1360)غزالی،  نویسد: برای رسیدن به خدا باید از همه چیز 

و تداوم    الله همراه با ملازمت یاد او و مخالفت با نفس و هویلازمۀ این تبتّل و انقطاع الی  .(151
آن است در مراحل مختلف سلوك صوفی از عالم حس و شهادت تا عالم غیب و ملکوت.  
به بیانی دیگر؛ این امر با پیوستن به عالم معنا و ارواح و جدایی از عالم صور و اجساد محقق  

گذرد و تأویل متنی قرآن با گذر از مرحلۀ  شود. با این انتقال، صوفی از ظاهر به باطن میمی
تفسیر ظاهر و دستیابی به علوم باطنی آن و کشف اسرار مکنون در پس پوسته و صدف مقدور  

توان از این عالم حسی به ماورای آن؛ یعنی عالم شود. بدون این سفر، محال است و نمی می
غیب و ملکوت رسید. جز صوفی عارف هیچ کس را توان آن نیست که رابطۀ میان این دو  
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. غزالی فهم (422: 1382ابوزید، )عالم را )عالم ملک و شهادت و عالم غیب و ملکوت( بشناسد
رموزی را که در فصلهای پیشین جواهر بیان کرده بود، مشروط بر فهم دو عالم و ارتباط آنها  

داند: در میان اهل بصیرت)عرفا(، تکلّف و رسم نکوهیده است. در معنای هر کلمه، رمز  می
تفاوت دو عالم را  ای نهفته است. انسانی معنای آن را درك میو اشاره تناسب و  کند که 

بفهمد. هرچه در عالم شهادت است، نمونۀ معنایی آن در عالم ملکوت یا همان عالم ارواح 
 نیز هست. روح و حقیقت هر چیزی در عالم شهادت، نردبان عالم معنا یا روحانی است. 

پردازد، بلکه به تفسیر آیات، غزالی بر خلاف سایر مفسرّان به ترجمۀ کلمات و آیات نمی
کند تا معانی ظاهری آیات قرآن، تصویری  غزالی کمک میپردازد.  آن هم با نقش تأویلی می

التلاوه  طور که در »جواهرالقرآن« و بخش آداباز حقایق پنهان خود را نشان دهند. همان
را بیان کرده است؛ در مشکوه نیز مکمّل بر معانی ظاهری، بر  « آن  الدینکتاب »احیاء علوم

. غزالی حقایق قرآن را به  (130:  1407؛  24:  2005؛  626:  1، ج  1386)غزالی،  کندمعانی پنهانی تأکید می
کند. وی علومی را که در رهیابی و فهم این حقایق کمک  مثابه جواهر داخل صدف تعبیر می

به جواهر دستهمی یا دوری  به دو بخشِ  کنند، بسته به نزدیکی  بندی کرده و علوم دینی را 
یا مغز قرآن تقسیم می لباب  یا پوسته و علوم  کند. در تأویل، بار معنایی لغوی علوم صدف 

کلمه، قشر است و لباب، دلالت عمیق و باطنی است و بایداز قشر و پوسته به طرف لباب و  
با یکدیگر نیز بر اساس همین ظاهر و باطن تبیین   مغز حرکت کرد. دربارۀ علوم ارتباط عوالم

الدین برای آداب تلاوت  . حتی غزالی در ربع اول کتاب احیاء علوم(37: 2005)غزالی، شودمی
تابد و اگر  دو بخش آداب ظاهری و باطنی قائل است و معتقد است که نور باطن به ظاهر می

آداب آن رعایت شود، در دریافت معانی سهم بسزایی دارد. ظاهر قرآن سبب تراوش باطن  
ایراد می باطنیه  به  لذا  معنای است؛  به  فقط  و  قرآن عدول کرده  معنای ظاهری  از  که  گیرد 

 ( 598:  1، ج  1386)غزالی،  پردازند.باطنی می
مانند تعبیر  . تأویل به معنای تعبیر خواب است. غزالی تأویل را با رویکردی متفاوت ه4

می مرتبط  خواب  خواب  تعبیر  و  برمیداند  نبوت  از  جزیی  دیدن  را  خواب  مانند  شمارد؛ 
ادامۀ مطالب می تعبیر سلطان دارد. در  که  باشی،  خورشید  فهم داشته  قدرت  نویسد: هرچه 

نشان می تو  به  خود را طوری  باطن  لوح  قرآن  تو  جان  و  بودی  خواب  در  که گویی  دهد 
غزالی، خواب دیدن را در قالب مثال  .  (155:  1407؛  36-37:  2005غزالی،  )کردمحفوظ را مطالعه می

دید، ولی صورت او را  داند، نه صریح و آشکار؛ مانند رسول خدا)ص( که جبرئیل را میمی
گوید که این رویا، هم در خواب و هم در  غزالی می  .(40:  2005)غزالی،  فقط دو بار دیده است
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دهد؛ در بیداری وحی است که نیاز به تأویل دارد و چون در خواب است،  بیداری رخ می
محتاج تعبیر است. برای رمزگشایی از بینش تأویلی غزالی در سورۀ یوسف)داستان یوسف(،  

شود.  ساخت سوره بر پایۀ رؤیای یوسف است که تأویل همین رؤیا در پایان داستان محقق می
خواب دو نفر زندانی و پادشاه را یوسف تأویل کرد. اینها همه از آثار پیشگویی پدرش دربارۀ  

نویسد:   . غزالی می(6)یوسف:  آیندۀ وی بود. این تعبیر خواب با تأویل الاحادیث بیان شده است
کند. وی به  کسی که ارتباط میان عالم ملک و ملکوت را بفهمد، این حقایق را درك می

کند که: »الناسُ نیام فَاِذا ماتُوا انْتبهوا ...«؛ انسانها با مرگ،  د میحدیثی از حضرت علی)ع( استنا
برایشان کشف می انسانها میحقایق  از مرگ،  بعد  او شود.  کنند.  توانند روحها را مشاهده 

گوید: تو در زندگی دنیایی در خواب هستی و با مرگ بیدار  دربارۀ احوال معاد و قیامت می
تواند حقایق را بفهمد، مگر به صورت مثال خیالی.  شوی. بدان که انسان پیش از مرگ نمیمی

بینند.  تواند حق را مشاهده کند؛ چون چشمها فقط محسوسات را میانسان بعد از مرگ می
قالب، چیز دیگری   از روح خود جز  و  است  غافل  از روح چیزها، حتی روح خود،  انسان 

 ( 38- 39:  2005)غزالی،  داند.نمی
توجه غزالی به خواب در این است که ارتباط خواب با عالم، همان بحث ظاهر و باطن  

اند. در  است. در واقع؛ خوابها همان واسطۀ میان عالم غیب و ملکوت و عالم حس و شهادت
برای   کشیدن امور معنوی مثل رویا و رمزی برای عالم خارج    تصویراین میان، زبان راهی 

غزالی    است. الفاظ قرآن نیز رمزی است برای حقایقی که خداوند آنها را اراده کرده است.
نیروی   دارای  که  اولیا  و  پیامبر  همچون  بصیرت،  ارباب  بر  تنها  را  تأویل  باب  به  ورود 

توان  . میشماردبینند، مجاز میها را محسوس میاند و معانی پنهان و پشت پردهالعاده خارق
قلب را  غزالی عروج خیالی  که  و    دریافت  غیب  عالم  به سوی  و  شهادت  و  عالم حس  از 

داند. بیان خوابها و تعابیر آنها برای فهم کیفیت تلاقی این دو عالم میسرّ می ملکوت، با تأویل
است. زبان شیوۀ تصویرسازی امور معنوی است. روح از عالم شهادت به عالم ملکوت و از  

رسد. در واقع؛ روح باید از پوسته و قشر  صور این عالم گذر کرده و به حقیقت و یقین می
 قرآن فراتر رفته و به مغز و لباب که عمیق و باطنی است، برسد. 

 . بررسی دیدگاه پژوهشگران پیرامون تأویل غزالی 1
نویسد: غزالی متأثر از نگرشهای کلامی و  در کتاب »غزالی و قرآن« می  1مارتین واتینگهام 

های عرفانی است؛ با لحاظ مراتب مختلف ادارك مردمان، دیدگاههای متفاوتی را در  یافته

 
1. Martin Whittingham 
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داند و گاه عدول از این موضوع بیان کرده است. از این رو، گاه اجتناب از تأویل را لازم می
کند و گاه با بحث از روح معنا که خود طراح آن است، بدون  معنای ظاهر را خاطرنشان می

های مصادیق آن منظور  آنکه معنای ظاهری انکار شود، گوهر حقیقی معنا را فارغ از ویژگی
کند. او در کتاب »التفرقه بین الاسلام و الزندقه« که بر اساس مسئلۀ تعلیمی معطوف است،  می

کننده  تمایز میان اسلام و زندقه را بر اساس تفسیر قابل قبول)تأویل( دانسته و این معیار تعیین
 ( 13:  2007)واتینگهام،  بین اسلام و زندقه است.

پژوهشگران می از  نظر مییکی دیگر  به  و نویسد:  اصول  غزالی در وضع  رسد دیدگاه 
رسالۀ   و  الزندقه«  و  الاسلام  بین  التفرقه  »فیصل  کتاب  در  به تدریج  تأویل،  ارزشمند  قواعد 

شود و گامهای منسجمی  تر می»قانون تأویل« و دیگر مطالب پراکنده در سایر آثارش، کامل
برمی دارد. وی در کتاب »فیصل التفرقه بین الاسلام و الزندقه«، اصول و قواعد  در این راه 

گانۀ  کند. او ابتدا مراتب پنجهای اسلامی وضع میارزشمند تأویل را برای سایر یا همۀ فرقه
آنها، هر فرقهوجود را تعریف می به دلیل غفلت از  ای مخالف خود را به  کند؛ مراتبی که 

است. سپس نسبت داده  پیدا   تکذیب  تأویل تمایل  و درجات  مراتب  برای  مثالهایی  بیان  به 
بر درجهمی ای از این درجات  کند. بنابر این، اگر کسی سخنی از سخنان صاحب شرع را 

کنندگان است. به نظر غزالی، تکدیب به معنای این است که شخص  تنزل دهد، از تصدیق
 ( 205:  1396)سالم،  معناست.همۀ این معانی را نفی و ادعا کند که آنچه صاحب شرع گفته، بی

پژوهشگر دیگری معتقد است بارزترین انگیزۀ غزالی از این تعاریف، بیان قوانینی است  
قبل    دورانضابطۀ متون دینی بشود. تعاریف غزالی دربارۀ تأویل، با توجه به  که مانع تأویل بی

شود: نخست؛ عبور روشمند از ظاهر متن به  و بعد از تحول فکری، در دو تعریف خلاصه می
معنای مجازی لفظ بر اساس قرینۀ عقلی و دوم؛ عبور روشمند از ظاهر متن به باطن و روح  

رحیمیان،  )معنای لفظ در عین حفظ ظاهر و بر اساس قرینۀ واقعی، اعم از عقلی و نقلی و کشفی.
1388  :26 ) 

 نقاط مشترك دو تعریف:
تأکید بر عبور از مرزبندی با جمودگرایان و اهل ظاهر که گذر از ظاهر به هر معنی    -

 دانند.دیگر را غیر مجاز می
روشمندی تأویل که در هر دو تعریف ذکر شده است، مرزبندی تأویل را با تفسیر به    -

 دهد.رأی و تأویل باطنیان نشان می
 نقاط اختلاف دو تعریف:
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در تعریف نخست، عبور از ظاهرو رسیدن به معنای مجازی و مانندآن است که عرف   -
و روح  باطن  به  و وصول  از ظاهر  عبور  باشد. در تعریف دوم، مقصود  پذیرای آن  لغت  و 
معنای لفظ است؛ معنایی که اهل معرفت کشفی با دقت عقلی یا خود معصوم آن را فهم و  

 نقل کنند.
در تعریف نخست، تنها قرینۀ عقلی است و بر اقناع مفسرّ به دست شستن از ظاهر لفظ   -

 شوند.قدرت تأکید دارد؛ اما در تعریف دوم، قراین کشفی و نقلی نیز افزوده می
همان: )معنای دوم مبتنی بر امکان استناد دو یا چند معنا در طول یکدیگر به یک متن است.  -

27 ) 
نقد   - را  غزالی  صوفیانۀ  روشهای  طرح  یثربی،  یحیی  مانند  معاصر  متفکران  از  برخی 
موجب  کرده که  صوفیان  افعال  و  افکار  بیان  با  دین  از  انحراف  در  را  غزالی  نقش  و  اند 

 ( 72:  1384)یثربی،  اند.گریزی را فراهم کرده، مؤثر دانستهستیزی و عقلگرایشهای عقل

 . مصادیق تأویل آیات قرآن توسط غزالی2

 نمونۀ اول 
»اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ  سورۀ نور است: 35یکی از آیاتی که غزالی به تأویل آن پرداخته، آیۀ 

نویسد: نور عبارت است از چیزی که خود به خود  غزالی دربارۀ نور میالْأرَْضِ مَثَلُ نُورِهِ ..«. 
شود، مانند خورشید؛ اما سرّ نور و حقیقت آن عبارت  میشود و سبب دیدن غیر نیز  دیده می

کنندۀ واقعی چشم بیناست، که ادراك  است از ظهور اشیا برای دیدن و درك کردن که درك
توان  کننده است و نه با آن ادارك میشود و نور خود به خودی نه دركبا آن حاصل می

 ( 120:  1407)غزالی،  کرد؛ بلکه ادراك معیت اوست.
چون وجود و هستی هر چیزی، موجب ظهور و دیدن آن شی برای دیگران است؛ پس  
مصداق کامل نور، همان وجود است و وجود موجودات به ایجاد و آفرینش خداوند است؛  

یابد و موجود  ترین مصداق نور است؛ زیرا هر وجودی به واسطۀ او ظهور میلذا خداوند کامل
شود. پس اطلاق نام نور برای خدا سزاوارتر است. خدا نور مطلق، تام و تمام است. همۀ  می

نویسد: نور  . غزالی می ( 12- 13: 1363)غزالی، شودنورها اوست و همۀ انوار به سوی او منتهی می
 ( 119:  1407غزالی،  )حقیقی، خدای تعالی است و نام نور به غیر او مجاز نیست و حقیقت ندارد.

غزالی در تأویل آیه، نور را تنها در انسان منحصر کرده و انسان را از سایر مخلوقات مستثنا  
کند؛ چرا  کرده است؛ زیرا انسان تنها موجودی است که نور الهی در همۀ مراتب او تجلی می

که خداوند انسان را از میان خلق، انتخاب و او را به صورت خویش آفریده و مستحق جانشینی  
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انسان را کشف می خدایی  نظریه، جهت  این  با  غزالی  است.  پیوندی  خود کرده  با  و  کند 
غزالی در دوران تغییر، به نور توجه کرده و نگرش  سازد.  مستقیم او را به جهان برین مرتبط می

خود را دربارۀ انسان و جهان، با نور ساخته و پرداخته است. او معتقد است که انسان، نورانی  
داند. غزالی در شرح و تفسیر  کند. او نور را رمز و راز جهان میبیند و نورانی عمل میمی

کند بین عالم شهادت  آیه، رموز و اشارات و معانی لفظ وجود را تبیین کرده و سپس اضافه می
با عالم غیب، موازنه وجود دارد. عالم شهادت نردبانی است برای صعود به عالم غیب؛ اگر  

عرفت و شناخت ما از عالم اعلی و سفر به سوی پروردگار و قرب ربوبیت  جز این باشد، م
 ( 130)همان:  پذیر نخواهد بود.امکان

شود؛ چون ظاهر است و نورانی،  حواس انسان، نور است؛ مثل بینایی که نور نامیده می
اشیا را درك می کند. اما عقل  کنند. عقل هم نور است؛ زیرا معقولات را روشن میچون 

آموز را بداند. نام  تواند درك کند، مگر آنکه مطالب و مسائل حکمتخود به خودی نمی
نور برای عقل سزاوارتر از نام نور بر روی چشم؛ زیرا که چشم دارای نواقصی است .غزالی  

کند. این معایب نشان از آن است که مفهوم  برای چشم و نور دیدگان معایبی را مطرح می
نور شامل نور چشم نیست بلکه دل آدمی است که دارای چشمی است به نام عقل، روح یا  

 ( 122)همان:  شود.نفس انسان تعبیر می
 گانه به شرح ذیل استفاده کرده است: غزالی برای تشریح تأویل نور، از تعاریف ارواح پنج

 کند.گانه را دریافت می. روح حسی؛ که ادراکات حواس پنج1
گنجینه2 در  را  آنها  و  ثبت  را  حواس  واردات  که  است  چیزی  آن  خیالی؛  روح  ای  . 

 کند. نگهداری می
می3 درك  آن  وسیلۀ  به  خیال  و  از حس  خارج  معانی  که  عقلی؛  روح  آن، .  و  شوند 

 گوهری است ویژۀ انسان که در جانوران و کودکان وجود ندارد. 
گیرد و با تألیف و تلفیق میان  . روح فکری و نیرویی که علوم عقلی محض را در بر می4

 کند. آنها، معارف والایی را استنتاج می
 ( 244:  1416؛  165- 166:  1407)غزالی،  . روح قدس نبوی؛ که ویژۀ پیامبران و بعضی اولیاست.5

»میزان کتاب  در  ضروری  غزالی  نفس  تهذیب  برای  را  ارواح  این  شناخت  العمل«، 
 ( 31- 32:  1428)غزالی،  داند.می

غزالی برای هر کدام از کلمات این آیه، نماد خاصی را معرفی و تأویل کرده است. او  
کند  های حواس عبور میمشکوه، نماد روح حسی است؛ زیرا انوارش از میان روزنهنویسد:  می
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آید؛  تراود، انوار آن از چند سوراخ بیرون میو همچون چراغدان که نور از آن به خارج می
مانند دو چشم، دو گوش، دو سوراخ بینی است. زجاجه نماد روح خیالی است؛ زیرا هر دو  

اند؛ اما قابل تصفیه و تلطیف و تهذیب. خیال، معارف عقلی را به  از اصل، تار و غیر لطیف
کند؛ مانند شیشه که نور چراغ  آورد و از اضطراب و انتشار بیهودۀ آن جلوگیری میضبط می

دارد. مصباح، نماد روح عقلی است. مرکز تابش  را از وزیدن باد و حرکتهای شدید نگه می
گیرد، وجه  انوار عقل است. روح عقلی که اداراك معارف والای الهی به وسیلۀ او انجام می

اند. شجره، نماد روح فکری است؛ به  پیامبران چراغهای نورافشانتمثیل مصباح است و اینکه 
این معنا که حیات فکری مانند درختی پرشاخ و پر میوه که همه از اصل واحدی که ریشه  

آید شود و از هر شاخه، دو شاخۀ دیگر پدید میاست آغاز شده، سپس به دو شاخه تقسیم می
نویسد: اینکه خداوند درخت  یابد تا به تقسیمات عقلی برسد. غزالی میو این تکثر ادامه می

تر از دیگر روغنها  تر و پرشعلهتر، صافزیتون را نام برده، به سبب آن است که روغنش پاك
شود. »لا شرقیه و لا غربیه«؛  و بهترین روغن چراغ است. درخت پر میوه، مبارك نامیده می

شرقی و غربی نیست. »یکاد زیته یضیء  های عقلی محض های اندیشهیعنی هنگامی که رشته
و لو لم تمسسه نار«؛ یعنی نزدیک است روغنش روشنایی بخشد، اگرچه آتشی بدان نرسیده  

ای از صفا و خلوص  باشد. روح قدسی نبوی در مقابل زیت)روغن(است که به چنان درجه
تماس آتش، نور دهد. ارواح پیامبران و اولیا چنین است. این انوار  رسیده که نزدیک است بی

بر دیگری برتری دارند؛ روح حسی در مرتبۀ اول قرار دارد و مقدمهپنج ای  گانه هر کدام 
شود مگر بعد از روح حسی و روح فکری و  است برای روح خیالی و روح خیالی تصور نمی

عقلی هم پس از روح خیالی است. بنابر این، زجاجه مانند محلی برای مصباح و مشکاه محلی  
ی زجاجه و مصباح در زجاجه است و زجاجه در مشکاه. چون همۀ این نورها بعضی فوق  برا

. طبق (168- 171:  1407)غزالی،  بعضی دیگر قرار دارند، پس رواست که نورٌ علی نور نامیده شوند
،  1378طباطبایى،  )به معنی هدایتتحقیقات به عمل آمده، بیشتر مفسرّان در تفسیر این آیه، نور را 

 اند. در نظر گرفته (138-139:  17، ج  1372)طبرسی،  و برخی هم به معنای قلب مؤمن (167  :15ج  
منتقد غزالی استبا آنکه فخر   ؛  (522- 523: 1381)ر.ك: پورجوادی، رازی، مفسرّ تفسیر کبیر، 

:  23، ج 1430)فخر رازی، ذیل تفسیر این آیه، دیدگاه وی را طرح و نظر او را تأیید کرده است

پرمناقشه. می(387 نور خود را نشان میتوان گفت  دهد و نظریۀ  ترین تأویل غزالی، در آیۀ 
شناسی به اثبات  تعالی در مشکوه را هم با نظریۀ فلسفی نبوت همراه با هرمنوتیک و کیهان

 رساند. می
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 نمونۀ دوم 
نویسد: رمز نفس علم  . غزالی دربارۀ قلم می(4- 5علق:  )«عَلَّمَ الْإنِسَانَ مَا لمَْ یَعْلمَْ  الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلمَِ»

ای  نویسند. وسیلهغیب، در روحهای مستعد است. روح و حقیقت قلم چیزی است که با آن می
تر است؛ زیرا خداوند متعال نویسند، برای کلمۀ قلم شایستهکه با آن علوم را بر لوح دل می

تعلیم بندگان را به واسطۀ قلم دانسته است. این قلم، روحانی است. ظاهر فیزیکی قلم، حقیقت  
نی است و شایستگی حقیقت قلم را ندارد. روح هر   یا  آن نیست؛ زیرا ظاهر آن از چوب 

روحانی شوی  گوید: حال که ارواح را شناختی و توانستی  چیزی، حقیقت آن است. غزالی می
تو باز شده و تو بهترین هستی و از دوستان نیکو برخوردار می شوی.  و درهای ملکوت بر 

؛  36:  2005غزالی،  )گوید قرآن از این جنس استغزالی برای قرآن چنین روحی قائل شده و می

کند که دیوار به میخ گفت:  برای فهم آیات قرآن حکایتی را بدین شرح نقل می. او  (158:  1407
کوبد. سنگی در پشت من است که  شکافی؟ میخ گفت: از کسی بپرس که مرا میچرا مرا می

گوید: زبان حال بهتر از زبان قال است و اگر  گذارد. غزالی در پایان میمرا به حال خود نمی
توانی مطالب اسرار قرآن را بفهمی؛ بنابر این، در جهان  نتوانی این مطلب را بفهمی، دیگر نمی

 بان قال نیست. فقط ز

 نمونۀ سوم 
. در این آیه، غزالی (17رعد:  )«أنَزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَودِْیۀٌَ بِقَدرَهَِا فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ زبََدًا رَّابِیًا»

ای که به اندازۀ  »آبی که از آسمان فرستاد«)باران( را به رمز معرفت و قرآن و »هر رودخانه
نویسد: در  غزالی میامکان خود آب گرفت« را به دلها و »زبد« را به نفاق تأویل کرده است. 

و   و خاك  به کف  و گمراهی  و چشمه  به جوی  و دل  است  علم  از  تمثیلی  این آیه، آب 
)غزالی، فرماید این مثل دربارۀ حق و باطل استخاشاك تشبیه شده است و در آخر خداوند می

نویسد: این مقدار را برای  ادامه می. غزالی در  (159:  1407؛  135:  1384؛  36:  2005؛  231:  1، ج  1386
تشویق و ترغیب بیان کردیم تا به اسرار قرآن واقف شوی؛ اگر صادقانه مایل به کسب اسرار  

صحبت شو و از آنان کمک بگیر. اگر در آنچه به  آن هستی، تلاش کن و با اهل بصیرت هم
 فهمی. دست آوردی قناعت کنی، رستگار نشده و زبان حال را نمی

آیات ذکر شده جزء موارد پرتکرار درآثار غزالی است که در موضوعات متعدد آن را  
:  6، ج 1389)طوسی، در بیشتر تفاسیر فقط به معنای ظاهرآیات بسنده شده است  مطرح کرده و

بنا به  . ظاهر آیه، بارانی است که بر زمین می(123:  7، ج 1415؛ آلوسی،  238 بارد و هر رودخانه 
جاری می بندگان  ظرفیتش در آن آب  بر  معرفت  یا  قرآن  باطنی، خداوند  معنای  شود. در 
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و آن کفی که در اثر  شود  فرستاده که هر کس بنا به ظرفیتش از این موهبت برخوردار می
رود. پس هرچیزی که روی آب  سیلاب ایجاد شده، به کفر تأویل کرده است که از بین می

 ماند. ماند؛ ولی هدایت سودمند برای مردم باقی میبیاید، ثابت نمی

 گیری د( نتیجه
تأویل در آیات الهی دامنۀ گسترده و فراخی دارد و چندلایه است؛ لذا هر کدام از مفسرّان  

اند. غزالی تفسیر و تحلیل شاذّ خود  تأویل متفاوتی ازآیات ارائه کردهبنا به علم و دانش خود، 
را در مقطعی از عمر خویش بیان کرده که از اوج شهرت دنیوی و سیاسی فاصله گرفته و به  

سال در انزوای کامل به سر برده و به تهذیب نفس مشغول بوده است. با عنایت    12تا    10مدت  
توان گفت نظر غزالی در رابطه با فهم علوم قرآنی، ورای  به این فراز از زندگی غزالی، می

دانند، ولی غزالی آن را تفسیر ظاهری  سایر مفسرّان است؛ آنان تفسیر را نهایت مقصود می
اند و تأویلات آنان معمولاً رمزی خواند. صوفیان در تأویل، ظواهر قرآن را کنار گذاشتهمی

دهد برداشت او از  تعاریف و مصادیق تأویل غزالی نشان می. اما  (64:  1381)ر.ك: شاکر،  است
آیات، صوفیانه و باطنیه نیست، بلکه معقول و حکیمانه است؛ به شرحی که مخالفان بدون  

اند. غزالی عدم پذیرش نظر مخالفان  تعصب، آن تأویلها را در کتابهای تفسیری خود نقل کرده
تأویل آیات، تأویل را ناشی از تعصب و تقلید می داند و در نهایت آنکه، هدف غزالی از 

تربیت نفس است تا انسان تقوا پیشه کند و در این مسیر رشد کرده و به درجات بالاتر برسد.  
کند که  دستیابی به بالاترین مدارج معنوی برای همگان ممکن نیست؛ لذا او با یقین بیان می

توان  مکن نیست. در یک عبارت میفهم اسرار ملکوت توسط دلهای آلوده به دوستی دنیا م
هایی است که منجر به راهیابی انسان  گفت که غزالی به دنبال جامۀ عمل پوشاندن به آموخته

با توجه به آنکه غزالی تأویل را در سه سطح کلامی،  در مسیر قرب الی لقاءالله شود.  الله و 
توان برداشت او را در سایر آیات گسترش داد و روح  فلسفی و صوفیانه به کار بره است، می

 معنای باطن قرآن را دریافت.

 پیشنهادها و محدودیتها 
شود دیدگاههای تأویلی غزالی در سایر آیات بررسی و تبیین شوند. دربارۀ آیاتی  پیشنهاد می

هم که نظرات تأویلی آن ارائه شده است، با توجه به اهمیت موضوع، مداقۀّ بیشتری شود و  
 نظرات غزالی به شیوۀ تطبیقی مورد توجه قرار گیرد. 

مهم از  منابع،  برخی  نبودن  دسترس  قابل  موارد  برخی  در  و  عالمانه  منابع  ترین کمبود 
 محدودیتهای این تحقیق بوده است. 
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